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  بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
. در اين كيفيت و چگونگي استعمال، نظريات باشديمو انشا  طلبمقامي خبريه در هاجملهبحث در كيفيت استعمال 

  مختلفي وجود دارد.

 اقوال در كيفيت استعمال جمله خبريه در مقام انشا

 قول اول: استعمال حقيقي به داعي طلب
 نحو حقيقي ي خبريه در همان معناي خبري خود بههاجملهقول اول كه قول صاحب كفايه است، اين است كه 

و دواعي از استعمال جمله خبريه، خارج از  باشديم و طلب، انشا هاجملهاما داعي استعمال اين  اندشدهاستعمال 
  موضوع له جمله خبريه است.

 قول دوم: استعمال مجازي
ستعمال ا به نحو را هاجملهاست كه استعمال اين  آقاي خويي و مرحوم امام نظر نظريه دوم در كيفيت استعمال،

اختلاف بين مشهور و سكاكي  تبعبهالبته بين مرحوم امام و آقاي خويي در تفسير اين استعمال مجازي  داننديممجازي 
  در تفسير مجاز لفظي، اختلاف وجود دارد.

 قول سوم: استعمال حقيقي و خروج انشا و اخبار از موضوع له جمله
كه جمله خبريه در همان معناي نسبت تلفظي  نديفرمايمت. ايشان ي اسنينائنظر سوم در كيفيت استعمال نظر مرحوم 

و صدوري استعمال شده است كه اين معنا مشترك بين انشاء و اخبار است و انشاء و خبر از سياق كلام و از مداليل 
  .باشنديماز موضوع له  و خارج شوديمسياقيه كلام استفاده 
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 و مشروطحقيقي مقيد  استعمال قول چهارم:
ي خبريه در همان معناي حقيقي هاجملهكه اين  نديفرمايمنظريه چهارم در مقام نظريه شهيد صدر است. ايشان 

اگر در روايتي يعيد الصلاه آمده باشد فاعل  مثلاًكه  و آن اين است باشنديماما مقيد به يك قيد  اندشدهاخباري استعمال 
  .باشديممتثال اوامر الشرعيه و كان مطلع علي هذا الحكم، يعيد مقيد به من كان مقيدا بالشرع و مريدا لا

 قول پنجم: استعمال حقيقي كنايي و بالملازمه
نظريه پنجم در كيفيت استعمال، استعمال اين است كه اين استعمال، كنايي است به اين معنا كه اخبار به لازم كنايتا 

كه او كثير الرماد است كه كثيرالرماد بودن  ديگويمسخي است ي اينكه بگويد شخص جابه مثلاً باشد اخبار از ملزوم مي
 دهد و در مقام،لازم خبر از ملزوم كه سخاوت است مي واسطهبهلازمه سخاوت و سخاوت ملزوم كثير الرماد است و 

  ست.ا كردهاشاره در كلام خود به اين قول و احتمال . شهيد صدركنديمخبريه بالملازمه افاده انشا طلب  جمله

 استدلال شهيد صدر بر قول چهارم
بدون هيچ دخل  تواندينمظاهر جمله خبريه مانند يعيد الصلاه  قطعاًاستدلال شهيد صدر بر نظريه چهارم اين است كه 

شارع و مولي از كذب مبرا  عقل حكمبهكذب است و  اشلازمهمراد شارع باشد چون  و تصرفي در آن و به اطلاقش
و در آن تصرف كنيم،  ميبرداردستي اجملهبايد در ظهور آن تصرف كنيم و هرگاه بخواهيم از ظاهر  جهيدرنتو  باشديم

است مانند  كاررفتهبه و طلبي خبريه اي كه در مقام انشا هاجملهبايد كمترين تصرف را در آن ظهور انجام دهيم. در 
 هيانشائها، خبريه نيستند بلكه شويم اين جمله ائلقيعيد الصلاه براي اينكه كلام كذب نباشد و صحيح باشد يا بايد 

كنايي هستند  هااست يا اينكه اين جمله هيانشائ هاآنيا اينكه بگوييم داعي  باشنديمهستند و يا اينكه استعمال مجازي 
بكار رفته است در همان معناي خبريه با داعي اخبار  هاجملهو يا اينكه قيدي را به كلام اضافه كنيم و بگوييم كه اين 

و در بين اين  بگوييم يعيد الصلاه من كان مقيدا بالشرع و مريدا لامتثال اوامر الشرعيه و كان مطلع علي هذا الحكم مثلاً
و احتمالات مورد آخر كه اضافه كردن قيد به كلام باشد، مستلزم كمترين تصرف در ظهور جمله خبريه در مقام انشا 

و اين احتمال مطابق اصاله الحقيقه  اندكاررفتهبهر مدلول مطابقي خبري و با داعي اخبار و جمله مزبور د باشديم طلب
النكتة الأولى  -. تعبير شهيد صدر در كتاب بحوث اين است و أقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معينة لإحداهاباشديم
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المخبر عنه و كلما دار الأمر بين رفع اليد عن لأنها تتحفظ على أصل ظهور الجملة الخبرية في الاخبار و تقيد إطلاق 
  أصل ظهور الجملة أو تقييد موضوعها قدم الثاني على الأول ما لم تكن القرينة بنفسها مشخصة لنكتة العناية.

 نقد استدلال شهيد صدر
صحيح باشد و آنچه  تواندينم قطعاًو اين كلام  داننديمي خبريه در مقام انشا را، اخبار هاجملهشهيد صدر داعي 

و در مقام  باشديمنيست بلكه قصد و داعي شارع طلب و بعث  اخبار مسلم است اين است كه قصد شارع از اين جمله،
و وقتي داعي از اين جمل انشا طلب و بعث بود نظريه شهيد  باشديم پاسخ و بيان وظيفه مكلف كه مقام انشا است،

  .شوديمو اينكه براي اين جمل قيد و شرطي بياوريم بلا وجه  شدباينمتصرفا در ظهور كلام  اقل صدر،

 ينينائنظريه مرحوم  نقد قول سوم:
را معين انشايي يا اخباري بودن جمله  كه انشا و اخبار را خارج از موضوع له جمله و قراين سياقيه اشكال قول سوم

در وضع  هيانشائبه تفاوت بين جمله خبريه و  قائل و ميدانينم، يك اشكال مبنايي است كه اين مبنا را صحيح دانستيم
  .ميباشيم

 بررسي قول اول، دوم و پنجم
 معقول بودن قول اول و پنجم و عدم ترجيح بين آن دو

گفت كه  توانيمهم  و باشديمبه لحاظ ثبوتي هيچ ترجيحي بين قول پنجم و اول وجود ندارد و هر دو نظريه معقول 
گفت كه  توانيمو هم به لحاظ ارتكازات و اعتبارات  كننديمي خبريه كنايتا و بالملازمه دلالت بر بعث و طلب هاجمله

  جمله خبريه به داعي انشا طلب و بعث به كار برود.

 بر نظريه استعمال مجازي و پنجمشرط ترجيح قول اول 
ي و معانيي به لحاظ بلاغي هاظرافتاي نكات و دار و طلباستعمال كنايي و يا استعمال جمله خبريه به داعي بعث 

كنايه ابلغ از تصريح است و اگر احراز كرديم شارع در همه رواياتي كه جمله خبريه در مقام انشا  نكهيامثلو بيان است 
ه تفاوتي هايي تربيتي و اخلاقي است، اين دو وجه و قول كو استفاده فيظراو  هالطافتمقام بيان اين  است در كاررفتهبه
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بينشان نيست بر نظريه استعمال مجازي ترجيح دارد و الا نظريه و احتمال استعمال مجازي بر اين دو وجه و نظريه 
  .باشديم» اعد«رجحان دارد و مراد از يعيد همان صيغه امر 

 مختار استاد: نظريه استعمال مجازي
جنبه  بيشتر ملاحظه باشد و در اين مقاممي و قانونشارع و مولي در اين نوع روايات، در مقام بيان احكام  ازآنجاكه

تربيتي و اخلاقي غلبه دارد، اينكه قصد شارع از بيان هركدام از اين  مسائلو اين لحاظ بر بيان  شوديمي و قانونحقوقي 
تربيتي بوده است، قابل احراز نيست و به نظر ما  مسائلان به لحاظ و نكات معاني و بي هالطافتي خبريه بيان هاجمله

ي خبريه به لحاظ كثرت هاجملهرجحان دارد و بعيد نيست بگوييم كه اين  هاهينظرهمان نظريه استعمال مجازي بر ديگر 
. البته در اينجا، باشديماستعمال حقيقي  باشند و اين داكردهيپوضع جديدي  اندداشتهاستعمالي كه در مقام بعث و طلب 

 تفسير سكاكي و مشهور از مجاز لفظي وجود دارد، اختلاف تبعبهامام و آقاي خويي  مرحوم به لحاظ اختلافي بين تفسير
 صورتبهمطلق تفسير مشهور و يا  صورتبه توانينمو  ميباشيمبين اين دو نظريه در مجاز لفظي  ليتفصبه قائلما 

  ذيرفت.مطلق تفسير سكاكي را پ

 و متقين: دلالت بالملازمه بر بعث نيمؤمني توصيفي احوال هاجمله
ي خبريه اي وجود دارد هاجملهاما در قرآن و روايات  ميكرديمي خبريه در مقام انشا بحث هاجملهدرباره  تاكنون

ذلكَِ الْكِتاَبُ لاَ «مانند  باشديمو يا متقين و يا در مقام توصيف ظالمين و منافقين  نيمؤمنكه در مقام توصيف احوال 
ونَ وَ الَّذِينَ يُؤْمنُِونَ بِماَ أُنزِْلَ إِلَيْكَ وَ ريَْبَ فيِهِ هدًُى لِلْمتَُّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمنُِونَ باِلْغيَْبِ وَ يُقيِمُونَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزقَنَْاهمُْ يُنْفِقُ

وَ عِباَدُ الرَّحْمنِ الَّذيِنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا «و يا  2،3،4بقره/ »يُوقنُِونَ ماَ أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ باِلĤْخِرَةِ هُمْ
 باشنديم برعكسكه در مقام بيان و توصيف الگوهاي ارزشي و اخلاقي و يا  63فرقان / »خَاطَبَهمُُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَماً 

نه در مقام انشا كه اين جمله با اين مقدمه كه در خود اين جمل و  اندكاررفتهبهخود  و اين جمله در همان معناي خبري
 كننديمدلالت بر بعث و طلب  بالملازمه جداگانه بر اصلشان امر شده است مانند اينكه امر به تقوي شده است، طوربهيا 

ي دلالت بر وجوب خارجالبته اين حداقل و قدر متيقن اين بعث و طلب، استحباب اين امور است و ممكن به قراين 
وجود  هاآن و استحباباست در رواياتي ديگر دليل بر وجوب  شدهدادهنسبت  هاآنكنند. البته در مواردي اعمالي كه به 

  .باشديمگر عدم وجود قرائن و ادله دي برفرضبحث ما  دارد ولي
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